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تهیه لوازم یدکی خودرو شما
 در سریعترین زمان

    09112111828   جعفری

لوازم یدکی

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

 استخدام منشی عصر ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت عصر استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424999 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 3 تا 9 شب

استخـدام

تعمیرات و تأسیسات منزل  
 لوازم آشپزخانه        آب – برق
09179757230  خاکساری

ساختمان
متقاضی رهن و اجاره 

یک خوابه
 در نوبنیاد   
  شماره تماس :

09367969441

متقاضی 
رهن و اجاره

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

پیرایش علیرضا 
   ارائه جدیدترین متد روز 

خدمات پوست و مو آقایان   
 نشانی : جزیره کیش ، فاز A ، پارک 

مینا ، مجتمع خدماتی پارسیان ، غرفه 15                
09347683179 -  09128639179

پیرایشگاه

تعمیرات کولر - اسپیلت
  09391495518

جاسم کریمی
فوری - مطمئن

تعمیرات کولر
4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی  به شماره 218580/01
 به نام ایلیا خدابخشی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل کارت کیشوندی  به شماره 235315/01
 به نام مرضیه شمس فلاورجانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

    گروه حوادث  -  پسر جوانی که در اقدامی هولناک مادرش را 
به قتل رسانده است، مدعی شد بدگویی های پدرش باعث شده او 

از مادرش متنفر شود و دست به جنایت بزند.
پسر جوانی که در اقدامی هولناک مادرش را به قتل رسانده است، 
مدعی شــد بدگویی های پدرش باعث شــده او از مادرش متنفر 
شــود و دست به جنایت بزند. ۲۱ آذر ســال ۱۴۰۱ گزارش یک 
قتل به پلیس اعلام شــد. پس از آن مأموران به محل درگیری در 
محله تهرانپارس رفتند و با جسد زن ۴۵ ساله ای به نام مریم مواجه 
شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. در ادامه جسد 
با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران تحقیقات 
خود را برای شناسایی عامل قتل آغاز کردند. در نخستین گام آنها 
به پرس و جو از همسایه ها پرداختند.  یکی از همسایه ها به مأموران 
گفت: در خانه بودیم که صدای فریادهای شهرام پسر همسایه  مان 
را شنیدیم و از خانه بیرون آمدیم. ابتدا فکر کردیم کمک می خواهد 
اما او با صدای بلند می گفت که مادرش کشته شده است. ما هم به 
سرعت پلیس را در جریان قرار دادیم. در ادامه مأموران به سراغ دو 

فرزند دیگر قربانی رفتند و آنها گفتند: پدر و مادرم چند سال قبل از 
هم جدا شدند و مادرم از شهرستان به تهران آمد، برادرمان شهرام 
مدتی با پدرمان زندگی می کرد اما بعد به خانه مادرم رفت تا با هم 
زندگی کنند. درســت از زمانی که مادرم به قتل رسیده شهرام هم 
ناپدید شده و ما فکر می کنیم او تنها مظنون به قتل مادرمان است. به 
این ترتیب شهرام مورد ردیابی قرار گرفت و مشخص شد که وی 

پس از قتل به مشهد گریخته است.
چنــد روز بعد مأموران انتظامی خراســان اعلام کردند که متهم 
متواری به علت خودزنی در یکی از بیمارستان های مشهد بستری 
شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. با بهبودی نسبی متهم 
مأموران او را بازداشت کردند و وی در همان بازجویی های اولیه به 
قتل مادرش اعتراف کرد و گفت: ما در نیشابور زندگی می کردیم و 
من تازه مدرسه رفته بودم که پدر و مادرم از هم جدا شدند. من و 
مادرم خانه ای گرفتیم و باهم زندگی می کردیم اما همیشه دوست 
داشتم در تهران زندگی کنیم. ۶ سال بعد پدر و مادرم دوباره باهم 
ازدواج کردند اما باز هم بعد از 3 سال جدا شدند و من با پدر معتادم 

زندگــی می کردم. متهم ادامه داد: ما خانه نداشــتیم و من و پدرم 
کارتن خواب شــده بودیــم و در آن مدت پدرم حرف های بدی 
درباره مادرم می زد. آنقدر گفت تا باور کردم که مقصر بدبختی های 
ما مادرم است. تا اینکه دو سال پیش فهمیدم مادرم به تهران آمده و 
خانه ای گرفته است. از آنجایی که من هم دوست داشتم در تهران 
زندگی کنم به خانه اش آمدم و با هم زندگی می کردیم. وی در ادامه 
اعترافاتش اظهار کرد: یک سال بعد با دختری آشنا شدم که به ماده 
مخدر گل اعتیاد داشت و من را هم آلوده کرد. مادرم به محض اینکه 
متوجه شــد اعتیاد پیدا کرده ام به اجبار من را به کمپ ترک اعتیاد 
فرستاد و باعث شد تا همه کینه ای که از مادرم داشتم چند برابر شود 
و همانجا به فکر انتقام از او افتادم. وقتی از کمپ بیرون آمدم به سراغ 
متادون رفتم و حالا هم به آن اعتیاد دارم. وی افزود: ۲ ماه قبل از اینکه 
مادرم را بکشم نقشه کشیدم و از عطاری قرص برنج گرفتم تا بعد 
از قتل، با خوردن قرص برنج به زندگی خودم هم خاتمه دهم. روز 
حادثه مادرم را کشتم اما قرص های برنج تقلبی بود و زنده ماندم و 
در نهایت به مشهد گریختم و آنقدر به من فشار عصبی وارد شده 

بود که در خیابان شاهرگم را زدم اما عابران اورژانس را خبر کردند 
و زنده ماندم. با تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواســت 
برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 

شــد تا وی به زودی پای میز محاکمه بایستد. در این میان خواهر 
و برادر متهم به عنوان اولیای دم از قصاص برادرشــان گذشتند و 

درخواست دریافت دیه را مطرح کردند.

خودکشی ناکام پسر معتاد پس از قتل مادرش!خودکشی ناکام پسر معتاد پس از قتل مادرش!

گروه حوادث  -   پســر جوان در درگیری خیابانی در مرکز تهران با ضربه چاقو به قتل 
رسید. روز 3۰ فروردین ماه، کارکنان انتظامات بیمارستان لقمان حکیم از طریق تماس تلفنی 
با کلانتری ۱۱۲ ابوسعید مرگ مشکوک پسر جوانی را با ضربات چاقو روی تخت بخش 

اورژانس، گزارش کردند.
به دنبال اعلام این گزارش، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به همراه قاضی سالار 
صنعتگر؛ بازپرس ویژه قتل شعبه هشتم دادسرای امورجنایی پای در سردخانه بیمارستان 
گذاشتند و با جسد پسر حدودا ۱8 ساله ای مواجه شدند که براثر ضربه چاقو به گردن به 
قتل رسیده بود. بررسی های اولیه نشان می داد که پسر جوان در یک نزاع 3 نفره در تقاطع 
خیابان مدرس ـ ولی عصر)عج( قربانی جنایت شده است. تحقیقات ابتدایی حکایت از آن 
داشت، مقتول به همراه دوست خود به نام بهنام که مشروبات الکلی مصرف کرده بودند 
با یک پسر جوان دیگر در خیابان درگیر شده اما احتمالاً بهنام سهواً دوست خود را هدف 
ضربه چاقو از ناحیه گردن قرار داده است، همچنین پسر جوانی که با این ۲ نفر درگیر شده 
بود و چاقو به همراه داشته پس از وقوع جنایت از صحنه متواری می شود. بدین ترتیب بهنام 
خیلی زود بازداشت شد. در ادامه نیز کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی ماموریت یافتند تا با 
بازبینی دوربین های مداربسته اطراف صحنه جرم و اقدامات اطلاعاتی، پسر جوانی که یک 
طرف درگیری بوده را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند. با دستور قاضی 
سالار صنعتگر، جسد مقتول برای معاینات دقیق تر به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم برای 
روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت 

همچنین تحقیقات در خصوص دستگیری دیگر متهم فراری پرونده همچنان ادامه دارد.

چاقوکشی مرگبار چند جوان چاقوکشی مرگبار چند جوان 
مست در مرکز تهرانمست در مرکز تهران گروه حوادث  -     اختلاف یک میلیارد تومانی مرد دلال زمین و خودرو با مدیر 

شرکت آرایشی بهداشتی در حالی به جنایت ختم شد که کارآگاهان جنایی وی 
را دو روز بعد از قتل در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر کردند.

ســاعت ۵ بعد از ظهر ۲8 فروردین، مرگ مرد ۴8 ســاله در یک برج به بازپرس 
محمدجواد شــفیعی و تیم بررســی صحنه جرم اعلام شد. به دنبال این خبر تیم 
جنایی به محل حادثه که طبقه پانزدهم برجی ۲۰ طبقه در منطقه کوهک -غرب 

تهران- بود، رفتند.
با ورود به محل، آنها با جســد مرد جوان در حالی روبه رو شــدند که با 37 ضربه 
چاقو به قتل رسیده بود. در ورودی خانه سالم اما اتاق خواب به هم ریخته بود که در 

بررسی های اولیه این فرضیه مطرح شد وسایلی به سرقت رفته است.
متخصصان پزشکی قانونی زمان مرگ را ساعت 9 صبح همان روز اعلام کردند. 
باتوجه به وسایل پذیرایی روی میز، این فرضیه که مقتول از سوی میهمانش به قتل 
رســیده باشــد، قوت گرفت. فردی که خبر قتل را به پلیس گزارش کرده بود، در 
تحقیقات گفت: مقتول، مدیر یکی از شرکت های بزرگ لوازم بهداشتی آرایشی 
بود و من کارمندش هستم. او ازدواج نکرده و مجرد بود و به تنهایی در این خانه 
زندگی می کرد. بسیار فرد منظم و قانونمندی بود. او همیشه رأس ساعت 9 صبح 
به شرکت می آمد اما امروز خبری از او نشد و تلفن همراهش نیز پاسخ نمی داد. 
باتوجه به اینکه اگر به هر دلیلی تأخیر داشت به ما اطلاع می داد، درنهایت تصمیم 

گرفتیم به خانه اش بیاییم.
او ادامه داد: به برجی که محل زندگی امیر -مقتول- بود، آمدیم و از سرایدار سراغش 
را گرفتیم. اما مرد سرایدار هم مدعی بود که خروج امیر را ندیده است؛ فقط گفت 
که او صبح دو میهمان داشته است. با مشخص شدن این موضوع با کمک سرایدار 

در را باز کردیم و وارد خانه شدیم که جسدش را دیدیم.
 بازگشت به صحنه جنایت

وقتی بازپرس جنایی دســتور بازبینی دوربین های مداربســته برج را صادر کرد، 
دوربین ها نشان می داد که موتورسیکلتی با دو سرنشین مقابل برج توقف کرده و 

مرد جوانی از موتور پیاده و وارد خانه مقتول شده است.
نیم ساعت بعد از حضور وی، نفر دوم نیز وارد خانه قربانی شده و دقایقی بعد هر دو 
هراسان از برج خارج شده و سوار بر موتورسیکلت از محل متواری شدند. بعد از 
رفتن دو مرد جوان، هیچ رفت وآمدی به خانه مقتول صورت نگرفته بود. مشخصات 

دو مرد به دست آمد و بررسی ها نشان می داد دومین فردی که وارد خانه مقتول شده، 
بهزاد، یکی از اقوام او بوده است. هویت فرد اول نیز خیلی زود شناسایی شد، او 

مدتی بود که با امیر کار می کرد و باهم مراوده های مالی داشتند.
باتوجه به اینکه تیم جنایی مشخصات متهمان را در دست داشتند و احتمال می دادند 

آنها به محل بازگردند، به بررسی های میدانی در اطراف خانه مقتول پرداختند.
همان طور که تیم جنایی احتمال می داد، بهزاد، دومین فردی که وارد برج شده بود، 
در همان حوالی با حالتی آشفته و پریشان دیده و بلافاصله مرد جوان بازداشت شد.

 وی در تحقیقات گفت: امیر با شــهرام اختلاف مالی داشت و شهرام روز حادثه 
برای صحبت درباره اختلاف مالی به خانه اش رفت. او از من خواست بیرون برج 
منتظرش بمانم. بعد از نیم ساعت با من تماس گرفت و خواست به خانه امیر بروم. 
به محض ورود با جسد امیر مواجه شدم و شهرام گفت که ناخواسته دست به قتل 
زده است. من حتی شاهد این جنایت هم نبودم، بعد هم باهم فرار کردیم. ساعاتی 
بعد به محل برگشتم تا سر و گوشی آب بدهم و ببینم چه شده و جسد پیدا شده و 

راز این قتل برملا شده است یا نه که مأموران مرا دستگیر کردند.
از شــهرام خبری ندارم و نمی دانم به کجا رفته اســت، اما می دانم که وســایل 

شخصی اش را برداشته و متواری شده است.
 دستگیری 48 ساعت بعد از قتل

با شناسایی قاتل، تیم جنایی راهی خانه او شدند اما همان طور که انتظار می رفت، 
مرد جوان متواری شده بود. تحقیقات برای دستگیری او ادامه یافت تا اینکه رد او در 
یکی از شهرستان های شمالی کشور به دست آمد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت پس از هماهنگی های قضایی راهی شهرستان مورد نظر شده و ساعت سه 

بامداد 3۰ فروردین قاتل را دستگیر کردند.
متهم جوان در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد و به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادسرای امور جنایی پایتخت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت 

قرار داده شد.
 جنایت ناخواسته

شهرام، متهم اصلی قتل مدیر شرکت لوازم بهداشتی آرایشی است که ۴8 ساعت بعد 
از فرارش در خانه ای ویلایی در شهرهای شمالی بازداشت شده است.

 چطور با مقتول آشنا شدی؟
 یکی از اقوام مقتول به نام بهزاد با من دوست بود و مرا یک سال قبل به امیر معرفی 

کرد.
شغل تو چه بود؟

دلالی و واسطه گری. با امیر زمینی را شریکی در شمال خریداری کردیم. از طرفی 
امیر سه خودروی کوییک داشت که آنها را برایش فروختم. واسطه گری فروش 

وسایل آرایشی و بهداشتی شرکتش را نیز به عهده داشتم.
اختلافت با امیر سر چه بود؟

سر فروش خودروها و لوازم آرایشی و بهداشتی، امیر حدود یک میلیارد تومان از 
من  طلب داشت و این اختلاف هر روز بیشتر از روز قبل می شد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
به همراه بهزاد راهی خانه مقتول شدیم. داشتیم باهم صحبت می کردیم که کار به 
مشاجره و بعد هم دعوا تبدیل شد. عصبانی شدم و با چاقویی که روی میز بود، به 

او ضربه زدم. به خودم که آمدم، امیر را خونین روی زمین دیدم.
بهزاد در صحنه حضور نداشت؟

امیر از بهزاد دلخوشی نداشت. می گفت، شهرام را تو به من معرفی کرده ای و باعث 
دردسر شده است. به همین دلیل از بهزاد خواستم که پایین منتظر بماند. نیم ساعت 

بعد که مرتکب قتل شدم، به او زنگ زدم و خواستم بیاید بالا.
چرا اتاق به هم ریخته بود؟

دنبال یکسری اسناد و مدارک بودم که آنها را برداشتم.
می خواستی کجا بروی؟

شوکه بودم اما با خودم فکر کردم که بهترین کار خروج از کشور است. نمی دانستم 
به کدام کشور می روم فقط می خواستم بروم اما دستگیر شدم.

مرد ثروتمند قربـانی طلـب مرد ثروتمند قربـانی طلـب 11 میلیارد تومانی اش شد! میلیارد تومانی اش شد!


